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اختلاف ویرانگر
چرا به دام تعارضات افراطی می افتیم و چطور از آن ها خلاص شویم؟

حقوق چاپ و نشر در 

تمام قالب‌ها اعم از 

کاغذی، الکترونیکی 

و صوتی انحصاراً برای 

انتشارات ترجمان علوم 

انسانی محفوظ است.



آماندا ریپلی روزنامه نگار و نویسندۀ آمریکایی است که در نشریاتی 

فرایندهای  دربــارۀ  پــولیتیکو  و  پست  واشنگتن  آتلانتیک،  نظیر 

عنوان  با  او  قبلی  کتاب  دو  می نویسد.  مطلب  انسان  رفتار  تغییر 

نیز  و  شدند؟  باهوش  این‌قدر  چطور  دنیا:  بچه های  باهوش ترین 

تصورناپذیر: هنگام وقوع فاجعه چه کسی جان سالم به در می برد و 

چرا؟ در زمرۀ کتاب های برگزیدۀ نیویورک تایمز قرار گرفته اند. فعالیت 

او در نشریۀ تایم باعث شد این مجله دو بار برندۀ جایزۀ ملی مجلات 

شود.

چرا به دام تعارضات افراطی می افتیم و چطور از آن ها خلاص شویم؟



»بصیرت بخش و مسحورکننده ... ریپلی با نگاهی دقیق به شواهد علمی، 

توضیح  است،  کمیاب  دست  این  از  سرگرم کننده ای  کتاب های  در  که 

می دهد که ستیزه جویان سرسخت چگونه موفق می شوند درگیری هایی را 

که زمانی هستۀ اصلی هویت آن ها به حساب می آمده پشت سر بگذارند«.

چگونه  مردم  ببینیم  تا  می برد  جهان  سراسر  به  را  ما  آماندا  »روشنگر. 

می آموزند دست از شیطان سازیِِ طرف مقابل بردارند، با یکدیگر به توافق 

برسند و به شکل سازنده ای با یکدیگر مخالفت کنند. فکر می کنم خواندن 

این کتاب برای همۀ اهالی سیاست و اصحاب رسانه -و برای هر کسی که 

با همکارش دعوا کرده یا در محیط خانه خشمش به جوش آمده- ضروری 

است«.

 آدام  گرنت



از کفر و زِِ اسلام برون صحرایی است

ما را به میان آن فضا سودایی است

مولانا

برای مکس         
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:)Confirmation bias( سوگیری تأییدی

تمایـل انسـان بـه تفسـیر خاصـی از اطلاعـات جدیـد کـه مؤیـد باورهـای پیشـینش 

باشد.

:)Conflict entrepreneurs( تعارض‌آفرینان

کسانی که از تعارض افراطی برای منافع خود بهره می‌گیرند.

:)Conflict trap( دام تعارض

برخالف  را،  افـراد  و  می‌گیـرد  خـود  بـه  مغناطیسـی  خاصیـت  کـه  تعارضـی 

شـاخص  ویژگی‌هـای  از  تعـارض  دام  می‌کشـاند.  خـود  سـوی  بـه  مصلحتشـان، 

اسـت. افراطـی  تعـارض 

:)Contact theory( نظریۀ ارتباط

گـر افـرادی از گروه‌هـای مختلـف، تحت شـرایط خاصـی، مدتی را  ایـن انـگاره کـه ا

بـا هـم بگذراننـد، از پیش‌داوری‌شـان نسـبت به یکدیگر کاسـته می‌شـود.

اصطلاح‌نامه
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:)Crack pot( آرام‌پز

کـه دلیـل ظاهـری تعـارض اسـت، حال‌آنکـه دلیـل واقعـی‌اش  اسـتعاره از مشـکلی 

چیـزی دیگـر اسـت.

:)Cyberball( سایبربال

اثـرات طـرد  بررسـی  بـه هـدف  کـه پژوهشـگران  آنلایـن  تـوپ  پرتـاب  بـازی سـادۀ 

کردنـد. طراحـی‌اش  اجتماعـی 

:)Fire starters( آتش‌زنه‌ها
گسـترش انفجـاریِ خشـونت در تعارضـات  کـه باعـث  عوامـل شـتاب‌دهنده‌ای 
گروهـی، تعارض‌آفرینـان، تحقیـر  می‌شـوند. از آتش‌زنه‌هـا می‌تـوان بـه هویت‌هـای 

کـرد. و فسـاد اشـاره 

:)Fourth way( راه چهارم
کـه رضایت‌بخش‌تـر از سـه روش معمـول یعنـی  راهـی بـرای مواجهـه بـا تعـارض 

تعـارض. به‌آغوش‌کشـیدن  اسـت:  و سـکوت  گریـز، جنـگ 

:)Good conflict( تعارض سازنده
مفیـد  نتیجـه‌ای  بـه  امـا  شـدید باشـند،  و  جـدی  شـاید  کـه  اختلاف‌نظرهایـی 
می‌رسـند. ایـن نـوع تعـارض بـه ورطـۀ انسـان‌زدایی نمی‌افتد و نـام دیگرش تعارض 

سـالم اسـت.

:)High conflict( تعارض افراطی
گیـر می‌شـود و تقریباً تمام افـراد دخیل در آن در  تعارضـی کـه خودتداوم‌بخـش و فرا

 از نوع تعارض »ماعلیه‌آن‌ها«سـت.
ݩً ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ
نهایت متضرر می‌شـوند. معمولا

:)Humiliation( تحقیر
کرامـت، غـرور یـا شـأن. تحقیـر  خفـت تحمیلـی و علنـی؛ ازدسـت‌دادن ناموجـه 

می‌توانـد بـه تعـارض افراطـی و خشـونت بینجامـد.
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:)Idiot-driver reflex( رفلکس رانندۀ نفهم
ایـن تمایـل انسـانی کـه رفتـار دیگـران را بـه عیب‌هـای ذاتـی شخصیتشـان نسـبت 
گرفتـار آمده‌انـد. نـام دیگـرش  کـه در آن  دهنـد و رفتـار خودشـان را بـه شـرایطی 

اسـت.  )fundamental attribution error( اسـناد  بنیـادی  خطـای 

:)Illusion of communication( توهمِ رساندنِ منظور
بـاوری بسـیار متـداول و غلـط کـه منظورمان را رسـانده‌ایم، درحالی‌که چنین نبوده 

است.

:)La Brea Tar Pits( دریاچۀ قیر لابریا
محلـی در لس‌آنجلـس کـه از زمـان آخریـن عصـر یخ‌بنـدان از آن آسـفالت طبیعـی 

می‌جوشـد. اسـتعاره‌ای اسـت از تعـارض افراطـی.

:)Looping for understanding( حلقه‌بندی برای درک

تکنیک تکرارپذیر گوش‌سپاری فعالانه که، طی آن، شنونده برداشتش را از حرف 

طـرف مقابـل می‌گویـد تـا مطمئـن شـود درسـت متوجـه شـده اسـت. ایـن تکنیـک 

کتـاب به‌چالش‌کشـیدن  کردنـد و در  گـری فریدمـن و جـک هیملشـتاین ابـداع  را 

تعـارض )Challenging Conflict( بـه تشـریح آن پرداختنـد.

:)Magic ratio( نسبت جادویی

یـاد بـر  کـه شـمار تعامالت مثبـت روزانـه میـان افـراد بـا اختالف ز زمانـی اسـت 

تعاملات منفی می‌چربد و عاملی می‌شـود تا تعارض از سـطح سـالم تعدی نکند 

، بـه گفتـۀ روان‌شناسـان جولـی و جـان گاتمـن، نسـبت جادویـی در زندگـی 
ً

)مثال

زناشـویی 5 بـه 1 اسـت(.

تناقض شمارۀ 1 تعارض افراطی:

تعـارض افراطـی هـم مـا را بـه تکاپـو می‌انـدازد و هم خاطرمان را آزرده می‌سـازد. هم 

خواسـتار پایانش هسـتیم و هم ادامه‌اش.
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تناقض شمارۀ 2 تعارض افراطی:

گاهـی فـرد را مکلـف بـه  گروه‌هـا مسـئولیت‌هایی بـر دوش فـرد می‌گذارنـد، مثاًل 

برقـراری صلـح. بـه آسـیب‌نزدن و  گاه  آسـیب‌زنی می‌کننـد و 

تناقض شمارۀ 3 تعارض افراطی:

هیچ‌کـس طبـق خواسـتۀ شـما تغییـر نمی‌کنـد مگـر اینکه بـاور کنـد او را همین‌طور 

تغییـر  هـم  شـرایط  آن  در  حتـی  گاهـی  )و  می‌پذیریـد  و  می‌فهمیـد  هسـت  کـه 

نمی‌کنـد(.

:)Power of the binary( قدرت دودویی

فروکاسـتن خطرنـاک واقعیت‌هـا یـا گزینه‌هـا بـه فقط دو مورد. مثلًا: سـیاه و سـفید، 

خـوب و بـد، دمکـرات و جمهوری‌خواه.

:)Saturation point( نقطۀ اشباع

کفـۀ زیان‌هـا سـنگین‌تر از کفـۀ منفعت‌هـا بـه نظـر می‌رسـد؛  کـه، در آن،  مقطعـی از تعـارض 

فرصتـی بـرای تغییر.

:)Telling( نشانه‌گذاری

اسـتفاده از میان‌برهـای سـطحی )همچـون طـرز پوشـش یـا رنـگ مو( بـرای فهمیدن 

اینکه، در تعارض، هرکسـی متعلق به کدام گروه اسـت. این اصطلاح را در ایرلند 

شمالی اسـتفاده می‌کنند.

:)Understory( زیرداستان

موضوع اصلی تعارض که در پس ظواهر بحث است )ن.ک: آرام‌پز(



کسفورد، انگلیس آ

بـا  مبـارزه  سـابق  کنشـگر  محیط‌زیسـت،  حامـی  و  نویسـنده  ِـس:  ݫ لاینݫ مـارک 

تراریختـه. محصـولات 

میور بیچ، کالیفرنیا

گـری فریدمـن: میانجیگـر تعـارض، نویسـنده و وکیـل سـابق، عضـو و مدیـر 

کالیفرنیـا. سـابق هیئـت محلـی میـور بیـچِ 

تانیـا: نماینـدۀ اتحادیـۀ کارگـران، نویسـنده و همسـایۀ گری، مشـاور سیاسـی 

کارزار گـری.

هیو: تاجر، عضو هیئت و همسایۀ گری. عضو »گارد قدیم« در تعارضِ گری.

الیزابت: طراح، عضو سابق هیئت و همسایۀ گری، عضو »گارد جدید«.

گو، ایلینوی شیکا

: فعـال مبـارزه بـا خشـونت، بازیگـر و از رهبـران سـابق دارودسـتۀ  کرتیـس تولـر

خیابانـی بلـک پـی. اسـتونز.

شخصیت‌های اصلی



اختلاف ویرانگر14

گو. بنجی ویلسون: ستارۀ بسکتبال دبیرستان در دهۀ 1980 در شیکا

دارودسـتۀ  نویسـنده و عضـو سـابق  بـا خشـونت،  مبـارزه  فعـال   : بیلـی مـور

اسـتونز. پـی.  بلـک  رقیـب  گانگسـتر،  مریـدان  خیابانـی 

بوگوتا و مدئین، کلمبیا

سـابق؛  چریـک  و  اجتماعـی  عدالـت  مـروج  بوسـتوس:  بـرا  میلِنـا  سـاندرا 

کشـید. کنـار  کلمبیـا  داخلـی  جنـگ  از  داوطلبانـه 

دیِگو: مأمور پلیس و دوست قدیمی ساندرا. او در روزی که ساندرا خودش 

را تحویل داد همراهی‌اش کرد.

آیـا  کـرد  بررسـی  کـه  ارشـد  کارشناسـی  دانشـجوی  آپاریسـیو:  پابلـو  خـوآن 

گانـدای مرتبـط بـا فوتبـال تلنگـری بـه مـردم می‌زنـد تـا از تعـارض افراطـی در  پروپا

کلمبیـا خـارج شـوند یـا نـه.

نیویورک‌سیتی، نیویورک

خوسـه رولانـدو ماتالـون معـروف بـه »رولـی«: ربـی ارشـد کنیسـۀ بنای یشـورون 

کـه اعضایـش آن را »بی‌جِـی« می‌خواننـد. در منهتـن 

کیلب فالت: زندانبان مسیحی محافظه‌کاری که در مرکز میشیگان زندگی 

می‌کند.

زندگـی  نیویـورک  در  کـه  لیبرالـی  یهـودی  دانشـگاهِ  اسـتاد  کلزبـرگ:  آ مارتـا 

می‌کنـد.



مقدمه

کسفورد انگلیس حمله  یخته در حومۀ آ سال 1999. پلیس معترضانی را که به مزرعۀ محصولات ترار
کرده بودند دستگیر می‌کند. عکس از نیک کابینگ.

مارک لاینِس1 اصولًا دوست نداشت کسی را دلخور کند. به مطالعۀ کتاب‌های 

کوچکـی  یـخ و بـازیِ آلتیمـت فریزبـی1 علاقـه داشـت. در وب‌سـایت خیریـۀ  تار

یـادی  هـم ویراسـتاری می‌کـرد. مـارک، تحـت تربیـت پـدر دانشـمندش، علاقـۀ ز

بـه پاسـبانی از محیط‌زیسـت داشـت، امـا ترجیـح مـی‌داد، به‌جـای جروبحـث و 

دعـوا، اسـتدلال‌هایش را بنویسـد.

بااین‌حـال، شـبی از شـب‌های سـال 1999، بـه خـودش آمـد و دیـد سـرتاپا 

سـیاه پوشـیده، قمـه‌ای بـه دسـت گرفتـه و بـه حریم مزرعه‌ای نزدیـک خانه‌اش در 

شـرق انگلیـس وارد شـده اسـت. بـه نظـرش کار درسـتی می‌آمـد که چپ‌وراسـت 

بـا قمـه ضربـه بزنـد و گیاهـان ذرت را یکی‌پس‌ازدیگـری از بیـن ببـرد.

ردیـف  یـک  یـک سـمت  بـه  قمـه  بـا حرکـت  شـیوۀ خاصـی هـم داشـت: 

ذرت را تخریـب می‌کـرد و بـا حرکـت به‌سـمت مخالـف ردیـف بعـدی را. در ایـن 

ک مرطوب و  حیـن، مراقـب بـود قمـه‌اش بـه دیگـر کنشـگران نخـورد. هـوا بـوی خـا

ultimate frisbee .1: نوعی بازی ورزشی با بشقاب‌پرنده ]مترجم[.
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کارش دسـت می‌کشـید تا عینکش را روی  یشـۀ تازه‌کنده‌شـده می‌داد. مرتباً از  ر

چشـمش تنظیـم کنـد.

مثـل خیلـی کارهـای دیگـر از ایـن دسـت، همه‌چیـز بـا حالتـی منطقـی آغـاز 

شـده بـود. چنـد سـال قبـل، مـارک در شـهری سـاحلی در انگلیـس بـه گردهمایـی 

پاسـبانان جـوان محیط‌زیسـت رفتـه بـود، افـرادی مثل خـودش. آنجا بـرای اولین‌بار 

مفهومـی بـه ‌نـام »مهندسـی ژنتیـک« بـه گوشـش خـورد. یکـی از شـرکت‌های بـزرگ 

تـا  مـی‌داد  تغییـر  را  بذرهـا  دی‌ان‌ایِ  به‌تازگـی  مونسـانتو1  به‌نـام  شـیمیایی  مـواد 

کار واقعـاً وحشـتناک بـود.  محصـولات بیشـتری پـرورش دهـد. از نظـر مـارک ایـن 

چـرا بایـد چنیـن کاری بکننـد؟

خب معلوم اسـت، برای سـود بیشـتر. این گیاهانِ جدید و مهندسی‌شـده 

قـدرت فوق‌العـاده‌ای داشـتند و علف‌کُـش سـمی خـودِ شـرکت مونسـانتو، به‌نـام 

رانـداپ، آسـیبی به آن‌ها نمی‌رسـاند.

مـارک حیـرت کـرد. یعنـی درسـت شـنیده بـود؟ متوجـه شـد مونسـانتو همـان 

شـرکتی اسـت که در سـاخت عامل نارنجی دسـت داشـت. عامل نارنجی ترکیبی 

کـه ارتـش آمریـکا در جنـگ ویتنـام اسـتفاده می‌کـرد.  از علف‌کُش‌هـای سـمی بـود 

کاملی بود که فقط  حالا از قرار معلوم همین شـرکت در حال سـاخت اکوسیسـتم 

بذرهـای مهندسی‌شـدۀ خـودش بتواننـد در طوفـان سـمی پیـشِ رو زنـده بمانند.

مـارک، بـا شـنیدن ایـن مطلـب، بـه وجـود الگویـی پـی بـرد. تقریبـاً در همان 

دوران بـود کـه جنجـال بیمـاری جنـون گاوی در انگلیـس بـه پـا شـده بـود. هـزاران 

گاو دچـار عفونـت مرگ‌بـار مغـزی شـده بودنـد. مقامـات بریتانیایـی سـال‌ها اصرار 

می‌ورزیدنـد کـه هیـچ مدرکـی نشـان نمی‌دهـد انسـان بـا خوردن گوشـت گاو آلوده 

شـود. هیچ مشـکلی نیسـت! به کارتان ادامه دهید! اما بعد کاشـف به عمل آمد 

گونـۀ انسـانیِ ایـن بیمـاری ظاهـراً بـا محصـولات  کـه سـخت در اشـتباه بوده‌انـد. 

گاو مرتبط بود. دولت مجبور شـد حرف خودش را پس بگیرد. سـرانجام  گوشـت 

بیـش از دویسـت نفـر بـر اثـر ایـن بیمـاری جـان خـود را از دسـت دادند.

1. Monsanto
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کـه دولـت قابل‌اعتمـاد نیسـت، دسـت‌کم در بحـث  همیـن نشـان مـی‌داد 

یـخ داشـت تکـرار  محافظـت از مـردم دربرابـرِ شـرکت‌های بـزرگ. حـالا ظاهـراً تار

می‌شـد. شـرکت چندملیتـی بزرگـی در حـال دخالـت در تأمیـن مـواد خوراکی بود 

کنـد. و می‌خواسـت در طبیعـت دسـت‌کاری 

مـارک هرچـه اطلاعـات بیشـتری کسـب می‌کرد خشـمگین‌تر می‌شـد. نباید 

از اولیـن  دسـت روی دسـت می‌گذاشـت. بنابرایـن متـن بلنـدی نوشـت، یکـی 

مقـالات هشـدار دربـارۀ خطـرات محصـولات تراریخته. او در مجلۀ کورپـورت واچ1 

نوشـت »مـا مصرف‌کننـدگانْ موش‌هـای آزمایشـگاهیِ یـک آزمایـش ژنتیکـی بـزرگ 

کـه شـرکت‌های چندملیتـیِ غـذا و مـواد شـیمیایی  در جهـان شـده‌ایم، آزمایشـی 

گـر شـرکت‌ها  کـه ا یـادی بـه جیـب بزننـد«2. او هشـدار داد  پیگیـر آن‌انـد تـا سـود ز

»در نبـرد خـود پیـروز شـوند و مـا را وادار بـه پذیـرش محصـولات تراریختـه کننـد ... 

چه‌بسـا رونـد حیـات بـر روی زمیـن بـرای همیشـه دگرگـون شـود«.

کی در پیش  تهدیدی جدی بود و اقدامی فوری می‌طلبید. »روزگار خطرنا

یـادی را میـان مـردم بـه وجـود آورد.  گیرایـی بـود و حرف‌وحدیـث ز یـم« مقالـۀ  دار

بنابرایـن مـارک مقـالات دیگـری نوشـت. سـپس اقـدام بـه شـرکت در عملیـات 

کـه آن شـب در مزرعـه انجـام شـد. کـرد، مثـل همـان عملیاتـی  »آلودگی‌زدایـی« 

رفتـه و متوجـه  را اشـتباه  راه  از چـه مقطعـی  از خـود پرسـید  بعـداً  مـارک 

بعضـی چیزهـا نشـده اسـت. می‌دانسـت از اول این‌طـور نبـوده اسـت. سـوءظن 

کـرده  بـه مونسـانتو دلایـل منطقـی داشـت. امـا از یـک جایـی بـه بعـد اشـتباهاتی 

بـود. حـالا کـه بـه گذشـته فکـر می‌کـرد، واقعاً حیـرت‌آور بود. اما خب این کشـف 

بعدهـا برایـش حاصـل شـد.

آن شـب، پلیس‌هـا مثـل مـور و ملـخ بـه مزرعـه ریختنـد. مـارک روی زمیـن 

پنـاه گرفـت. قلبـش سـخت می‌تپیـد. قباًل چنیـن چیـزی را تجربـه نکرده بـود. نور 

چراغ‌قوه‌هـا بـه این‌سـو و آن‌سـو می‌چرخیـد. صـدای خش‌خـش بی‌سیم‌هایشـان 

کـه حتـی صـدای نفس‌نفـسِ سگ‌هایشـان  را می‌شـنید؛ آن‌قـدر نزدیـک شـدند 

1. Corporate Watch
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کشـیده بـود، یـاد حرفـی  گوشـش می‌رسـید. همان‌طورکـه روی زمیـن دراز  هـم بـه 

افتـاد کـه دربـارۀ سـگ‌های پلیـس می‌زدنـد، اینکـه آمـوزش دیده‌انـد گاز بگیرنـد و 

ول نکننـد. خداخـدا می‌کـرد واقعیـت نداشـته باشـد.

قانون‌مـداری‌ام.  آدم  »مـن  اسـت.  چقـدر عجیـب  کـه  رسـید  ذهنـش  بـه 

کـه عینـک هـم می‌زنـم. دوسـت نـدارم بـا باتـون بکوبنـد تـوی صورتـم.  می‌بینیـد 

اصاًل اهـل موقعیت‌هـای مواجهـه‌ای نیسـتم«3. امـا حالا در چنیـن وضعیتی بود، 

کِ تازه‌شُـخم‌خورده چسـبیده بود و سـگ‌ها دنبالش می‌گشـتند. عینکش به خا

تعارض افراطی4

کـه باعـث می‌شـود مـردم هنـگام  کتـاب دربـارۀ نیـروی اسـرارآمیزی اسـت  ایـن 

میـان  انتقام‌جویی‌هـای  یـا  سیاسـی،  درگیری‌هـای  یـک،  ایدئولوژ اختلافـات 

باعـث  کـه  نیرویـی  بدهنـد،  دسـت  از  را  خـود  عقـل  خیابانـی  دارودسـته‌های 

می‌شـود شـب خـواب بـه چشـممان نیایـد و فکـر و ذکرمـان بشـود تعـارض با یکی 

ندیده‌ایـم. هرگـز  کـه  یـا سیاسـت‌مداری  یـا خواهروبـرادر  از همـکاران 

تعـارض افراطـی بـا اختلاف‌نظرهـای موجـود در تعـارض سـالم تفـاوت دارد. 

آن‌یکـی تعـارض سـازنده اسـت، نیرویـی کـه موجب می‌شـود انسـان بهتری باشـیم. 

نـدارد. شـاید  بـه تسـلیم هـم  تعـارض سـازنده به‌معنـیِ بخشـودن نیسـت؛ ربطـی 

کرامـت و انسـانیتمان سـر جایـش اسـت. تعـارض  پراسـترس و تنـش‎زا باشـد، امـا 

سازنده تا حد کاریکاتور تنزل نمی‌یابد. در این نوع از تعارض، پذیرای این واقعیت 

می‌مانیـم کـه هیچ‌یـک از مـا همیشـه پاسـخ همه‌چیـز را نمی‌دانیـم و البتـه همـۀ مـا 

به هم پیوسـته‌ایم. برای دفاع از خود، درک یکدیگر و بهکرد خود به تعارض سـالم 

نیـاز داریـم. ایـن روزهـا اتفاقـاً تعـارض سـالم بایـد بیشـتر باشـد، نه کمتر.

کـه تعـارض بـه نبـرد  امـا برعکـس، تعـارض افراطـی زمانـی اتفـاق می‌افتـد 

خیـر علیـه شـر یـا مـا علیـه آن‌هـا تبدیـل می‌شـود.

گذاشـته  در تعـارض افراطـی، قوانیـن عـادیِ ارتبـاط مسـالمت‌آمیز زیـر پـا 

می‌شـوند. در این وضعیت، هر مواجهه‌ای با طرف مقابل، چه واقعی باشـد چه 
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مجـازی، بـار سـنگین‌تری بـه خـود می‌گیـرد. مغـز رفتـار متفاوتـی نشـان می‌دهـد. 

بیش‌ازپیـش بـه برتـری خـود مطمئـن می‌شـویم و درعین‌حـال از طـرف مقابـل در 

عجـب می‌مانیـم. وقتـی بـا آن‌هـا روبـه‌رو می‌شـویم، خـواه یـک فـرد خاص باشـد و 

خـواه کانالـی تلویزیونـی، هنـگام گـوش‌دادن بـه حرف‌هـای دیوانـه‌وار و گمراهانـه 

کشـان شـاید بغضی را در سـینه حس کنیم، وحشـتی آمیخته با خشـم. و خطرنا

جالب اینکه معمولًا هر دو طرف همین احساس را تجربه می‌کنند، گرچه 

دربـاره‌اش بـا هـم بحـث نمی‌کننـد. هر کاری که در راسـتای پایـان‌دادن به تعارض 

می‌کنیم )مؤاخذه و انتقاد از کسـی در شـبکه‌های اجتماعی یا شـکایت به منابع 

انسـانی دربارۀ یکی از همکاران بدقلق( اوضاع فقط بدتر می‌شـود.

بعضی افراد بیش از سـایرین در معرض تعارض افراطی‌اند. روان‌شناسـان 

مخالفت‌جـو  افـراد  می‌داننـد.  مخالفت‌جـو1«  »شـخصیت  دارای  را  افـراد  ایـن 

به‌راحتـی دیگـران را مقصـر می‌داننـد، هیـچ شـکی بـه حق‌به‌جانبیِ خـود ندارند و 

همیشـه آمـادۀ دعـوا هسـتند. همـۀ مـا افرادی این‌چنینی را می‌شناسـیم، کسـانی 

کثرمـان  کـه مرزهـای تقصیـر برایشـان روشـن و همیشـه دور از خودشـان اسـت. ا

این‌طـور نیسـتیم و سـعی می‌کنیـم حتی‌المقـدور از تعـارض افراطـی بپرهیزیـم. 

ایـن اجتنـاب نیـز مشـکلات خـاص خـود را دارد کـه به آن نیـز خواهیم پرداخت.

سـرانجام تعـارض افراطـی بـه طـرق مختلـف بـر همـۀ مـا تأثیـر می‌گـذارد. 

کشـانده می‌شـویم و یـا مـردم و اجتماعـات محبوبمـان را  یـا خودمـان بـه دل آن 

گاهـی تـا نسـل‌ها، در دام آن فرومی‌افتنـد. کـه،  می‌بینیـم 

طبـق پژوهش‌هایـی کـه در قاره‌هـای مختلـف انجـام شـده، افـرادِ دخیـل در 

تعـارض افراطـی عـادت دارنـد سـرخوردگی و ناامیدی‌شـان را به‌عنـوان واکنشـی 

موجـه بـه پرخاش‌جویـیِ ابتدایـی طـرف مقابـل جلـوه دهنـد. هـر دو طـرف، فـارغ از 

واقعیت‌ها، حتم دارند که کارشـان، به‌نوعی، دفاعی اسـت. به خودشـان می‌آیند 

1. ایـن واژه نیـز، ماننـد تعـارض افراطـی، در متـن انگلیسـی »high conflict« اسـت، امـا اصطالح 
مربـوط بـه ایـن نـوع شـخصیت در منابـع مختلـف فارسـی بـه »مخالفت‌جـو« یـا »پرمناقشـه« ترجمه 
شـده اسـت. لـذا در ایـن متـن نیـز لفـظ »مخالفت‌جـو« را به کار می‌گیریم، ولـی آن نوع از تعارض را 

کـه موضـوع محـوری کتـاب اسـت بـه »تعـارض افراطـی« ترجمـه می‌کنیـم ]مترجم[.
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و می‌بیننـد مـدام به‌سـراغ درگیـری بازمی‌گردنـد، توهین‌هـا را مـرور می‌کننـد و هیـزم 

بـه آتشـش می‌ریزنـد.

کثر افراد خطرات شیطان‌پنداریِ  چطور چنین اتفاقی می‌افتد؟ روی کاغذ، ا

کسی دوست دارد در زندگی‌اش  کمتر  را می‌دانند.  خویشاوندان و همسایگان 

تنشی دائمی با دیگران داشته باشد. پس چرا پیوسته چنین می‌کنیم؟ چرا حتی 

وقتی می‌خواهیم هم نمی‌توانیم به‌سمت تعارض سازنده برگردیم؟

همین نکته اولین راز این کتاب است، کتابی که در مکانی باصفا در کرانۀ 

گری فریدمن1 آشنا می‌شویم،  کالیفرنیای شمالی آغاز می‌شود. در این منطقه با 

که تصمیم می‌گیرد وارد عرصۀ سیاست محلی  نام‌آشنای تعارض  متخصص 

شود تا شاید تغییری مثبت بیافریند.

یـم و بـر تعارضـی تمرکـز می‌کنیـم کـه آرام‌آرام در  گام اول را کوچـک برمی‌دار

مکانـی غیرمنتظـره بـالا گرفـت. هـدف ایـن اسـت که لایه‌های ایـن پدیده را درک 

کنیـم. باطـن تعـارضِ ماعلیه‌آن‌هـا به‌نـدرت بـه ظواهـر آن شـباهتی دارد. چنیـن 

تعارضـی زیرداسـتانی دارد کـه جالب‌تریـن بخـش آن اسـت. نبایـد گیاهان ذرت 

را فقـط بـه چشـم ذرت ببینیـم.

بعضـی  چـرا  یـم.  می‌پرداز تعـارض  انفجـار  کاوی چندوچـون  وا بـه  سـپس 

ـر می‌گیرنـد، بـه خشـونت می‌گراینـد و نسـل‌ها بـه طـول می‌انجامنـد، 
ُ
تعارض‌هـا گ

کرتیـس تولـر2  امـا برخـی دیگـر نیم‌جـوش می‌شـوند و بـه‌کل محـو می‌گردنـد؟ بـا 

آشـنا می‌شـویم، رهبر سـابق دارودسـته‌ای خیابانی که سـال‌ها غرقِ انتقام‌جویی 

گو بود و سـرانجام به چهار عامل شـتاب‌دهنده‌ پی برد که، در سرتاسـر  در شـیکا

جهـان، آتـش بـه خرمـن تعـارض می‌زننـد.

هدفمـان فهـم بهتـر تعـارض افراطـی اسـت تـا بتوانیـم پیش‌بینـی‌اش کنیـم 

و بـه خودمـان و دیگـران کمـک کنیـم در صـورت صلاحدیـد از آن خـارج شـویم. 

همیـن امـر بحـث را بـه جالب‌تریـن راز می‌کشـاند.
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